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  ةنقد مقال
  »تشابه اديان توحيدي؛ تحريف كتاب مقدس و تحريف قرآن«
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  چكيده
كه در شـماره نـوزدهم  است» تحريف قرآن تشابه اديان توحيدي؛ تحريف كتاب مقدس و«نوشتار حاضر نقدي بر مقالة 

    چاپ رسيده است.به» معرفت اديان«
را ناتمـام » تحريف لفظي قرآن با استناد به احاديث بيانگر تشابه امـم«شده به شبهه هاي دادهنويسنده مقاله مزبور، پاسخ

معتقد است كه نويسـنده بـراي تبيـين ولي ناقد ، كندارزيابي كرده است و به همين منظور پاسخي تازه به شبهه ارائه مي
    آيد.تمام ميا، مطالبي طرح كرده كه به نظر ناهسخن خود و نقد ديگر پاسخ

مطالب ناتمام نويسنده را به ترتيب بيـان و در پايـان، نتيجـة ملاحظـاتش را ذكـر ، ايهمين منظور ناقد بعد از مقدمهبه 
  نمايد.مي

  .قرآن يريناپذفيتحر ن،يعهد فيتحر ف،يها، شبهات تحرها، تشابه سنتتشابه امت ان،ي: تشابه ادهاكليدواژه
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  مقدمه

دارد  يپژوهـدر مباحث قرآن يبلند گاهيمرتبط با آن جا يهاقرآن و حل شبهه يريناپذفياز تحر بحث
وده رو بـهروب ياندهيبا رشد فزا رياند و در دو سده اختاكنون بدان پرداخته رزمانياز د ياريو عالمان بس
 تينسبت به موجود رابحث در آن است كه با اندك غفلت و انحراف، باور مسلمانان  نيا تياست. اهم

 ةنيو زم برديم انيدر دسترس بشر، متزلزل كرده و امكان استناد و استدلال به آن را از م يتنها متن آسمان
رآن اعـم از مستشـرقان و دشـمنان قـ ليـدل ني. بـه همـآورديبه آن را فـراهم مـ يياعتنايانحراف و ب

از  يكـي شـكي. بـانـددهيدم سوزمانيآتش ا نياگاه در  زيبدان دامن زده و دوستان غافل ن شانيدگراند
ابـزار  نيتـرگونـه كـه مهمهمان. جلوه دادن قـرآن اسـت اعتباريمسلمانان، بريمهم تهاجم غ يمحورها

 يمكتـب نـوران نيـا روانيـقرآن بـه پ فيرانتساب باور به تح تيبمكتب اهل يينمااهيدر س انيوهاب
 يدشـمنان بـرا زيدسـتاو ينـور نيحسـ رزايـمرحـوم م الخطـاب صـلفكتاب  ييفضا نياست. در چن

 فيپس از تأل يهابه طور خاص شده است. در زمان عيو تهاجم به اسلام به طور عام و تش ييگشاعقده
 طلبانقتيو حق انيجوراه اريدر اخت ير فاخرآن پرداخته و آثا يبه نقد و بررس ياريكتاب عالمان بس نيا

هـا تشـابه امت ثيقرآن، استناد به احاد فيدر اثبات تحر يمرحوم نورشبهه  اي ليدل نياند. اولقرار داده
 انيـتشـابه اد«بـاعنوان  ياشبهه را در مقالـه نيپژوهان بر امختلف قرآن يمحترم نقدها ةسندياست. نو

و پاسخ را قابل اعتنا دانسته ت ديكرده و در نها يابيارز» قرآن فيحركتاب مقدس و ت في؛تحريديتوح
ثابت كرد كه قـرآن تـا بـه  توانينم نياند بنابرانكرده انيرا ب يزمان خاص اتيروا نيا نكهيا يكي: است

تـام  زيـبوده و تشـابه ن يمعنو فيناظر به تحر اتيروا كهنيا يگريشده است و د يلفظ فيامروز تحر
با معجزات موجـود در  ديمعجزه با نياست كه ... ا نيااما پاسخ درست «: سدينويبلافاصله ماست. اما 

 يسـيو حضرت ع ينتوانست بر معجزات حضرت موس يكه هرگز كسجاشود. ازآن سهيمقا لياسرائيبن
را  غلبه كند و آن امتيكه قرآن است تا روز ق امبريپ يشگيبر معجزه هم تواندينم زين يغلبه كند، كس

و  گفتـهشيعالمـان بـه شـبهه پ يهامحترم از پاسخ سندهينو يابيارز. )22، ص1393 ،ي(نقو» كند فيتحر
منظـور  نيـا يو برا ميپردازيمقال به آن م نياست كه در ا شتريب يخود درخور بررس شانيپاسخ تازه ا
  كرد. ميها خواهتشابه امت ثيكوتاه به احاد ينخست نگاه

  ؟ستتشابه امم چي احاديث

كـه بيـانگر اسـت سخني با عبارات متفاوت آمده ، هاي حديثي شيعه و سني از پيامبر اعظمكتاب در



   ۱۲۵ »تشابه اديان توحيدي؛ تحريف كتاب مقدس و تحريف قرآن« نقد مقاله:

السَّالفِةَِ يكَوُنُ فيِ هذَهِِ الأْمَُّةِ مثِلْهُُ حَـذوَْ  الأْمُمَِ فيِ ماَ كاَنَ كلُُ«: هاي پيشين استامت اسلامي با امتتشابه 
هـاي پيشـين بـوده در ايـن امـت هرچه در امت؛ )530، ص 2، ج1395(صدوق، »ةِ باِلقْذَُّةالقْذَُّ وَالنَّعلِْ باِلنَّعلِْ 

 ،اين احاديث، با توجه به سـند. هاي تيرمو به مو به همساني دو لنگه كفش و پر ؛همانند آن خواهد بود
  شود:مي بر دو دسته كلي تقسيم

سـنت متفـق عليـه و داراي سـند اهـل باور بهكه  اند: احاديث نبوي كه فريقين آن را نقل كردهالف
 تا،يب ،ي(ر.ك: ترمذما با عبارات مختلف نقل شده استا ،سنت به سند صحيحصحيح است و در كتب اهل

اتر برخي از عالمان شيعي حديث نبوي تشابه امم را متو. )516 ، ص4 ، جق1411 ،يشابوريحاكم ن؛ 26 ، ص5ج
يقـين، بـه . واتر لفظي اين احاديث نادرست استا ادعاي تام ،)20 ، ص28 ، جق1403مجلسي، (دانسته است

تواتر معنـوي  ولي با توجه به مفاد متفاوت اين احاديث،باشد. مي، تواتر معنوي مجلسيمرحوم مقصود 
در پي اثبات امثال همه امور مربوط به  بالا حديث همانند ،برخي از احاديث؛ زيرا نيز قابل تصور نيست

تشـابه همـه امـور و وقـايع ، كه برخي از اين احاديثدرحالي. اسلامي است تگذشته، در ام هايامت
فقـط بـر تشـابه سـيره و رفتـار امـت نيز برخي ديگر . كنداسرائيل با امت اسلامي را بيان ميدوران بني
شدن و تخطي  هتشابه را فقط در باب فرقه فرق ،اي ديگردسته. سيره و رفتار آنان دلالت داردمسلمان با 

  .انددانسته ز وصي پيامبرا
اسـتناد  مواردي به پيـامبر كه در جوامع روايي شيعه آمده و در بيتاحاديث منقول از اهل. ب

فقط دو حديث داراي سند صـحيح ديـده آنها  خبر واحد است و در ميان ،داده شده است. اين احاديث
  شود كه در پي خواهد آمد.مي

  د:گردير تقسيم ميهاي زيث به دستهدلالي نيز مفاد اين احاد منظر از
اسرائيل پرداخته و تشابه در همـه ابعـاد را به تشابه مسلمانان با بني ،احاديثي كه به طور مطلقالف. 
آن را نقـل كـرده اسـت:  كشـياسـت كـه  عجلـي بن معاويهبريدصحيحه ، از آن جمله. كندمطرح مي

لمٍِ، عَـنْ برُيَْـدٍ عَـنْ مَـروْاَنَ أصَبْغََ،موُسىَ، قاَلَ حدََّثنَيِ محُمََّدبُنُْ بنُْ حمَدْوَيَهِْ، قاَلَ حدََّثنَاَ الحْسَنَُ« بْـنِ مسُـْ
فقَاَلَ ليِ: لوَْ كنُتَْ سبَقَتَْ قلَيِلاً أدَرْكَتَْ حيََّانَ السَّرَّاجِ، قاَلَ، وَ أشَاَرَ  اللَّهِعبَدِْدخَلَتُْ علَىَ أبَيِ العْجِلْيِِّ، قاَلَ:

بنَْ الحْنَفَيَِّـةَ وَ ذكََـرَ حيَاَتَـهُ وَ جعََـلَ يطُرْيِـهِ وَ ناَ جاَلسِاً فذَكَرََ محُمََّدَهاَهُ البْيَتِْ، فقَاَلَ: وَ كاَنَعٍ فيِإلِىَ موَضِْ
هوَُ  ءٌ إلَِّا وَشيَْ إسِرْاَئيِلَيبنَِ فيِ يكَنُْ ، فقَلُتُْ لهَُ ياَ حيََّانُ أَ ليَسَْ تزَعْمُُ وَ يزَعْمُوُنَ وَ ترَوْيِ وَ يرَوْوُنَ لمَْيقُرْظِهُُ
ماَتَ علَىَ أعَيْنُِ النَّاسِ  هذَهِِ الأْمَُّةِ مثِلْهُُ قاَلَ بلَىَ، قاَلَ، فقَلُتُْ فهَلَْ رأَيَنْاَ وَ رأَيَتْمُْ أوَْ سمَعِنْاَ وَ سمَعِتْمُْ بعِاَلمٍِ فيِ

  .)314، صق1409(طوسي،  »علَيََّ شيَئْاً دَّلاَ يمَوُتُ فقَاَمَ وَ لمَْ يرَُ فنَكَحََ نسِاَؤهُُ وَ قسُمِتَْ أمَوْاَلهُُ وَ هوَُ حيٌَّ
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 حيـان سـراج، اگر اندكي زودتر آمده بودي: حضرت به من فرمود. وارد شدم بر امام صادق: گويد بريد
د كرد و يا بن حنفيهمحمدهمين جا نشسته بود كه از : جايي از اتاق اشاره كرده و فرمودديدي. سپس به را مي

گوييـد و روايـت و ديگران نمي وحيان! آيا ت :اينكه او زنده است و شروع به تمجيد و مدح او كرد. به او گفتم
يـن: امت نيز مشابه آن خواهد بود؟ گفـتجز آنكه در اين ، اسرائيل نيستنيد كه چيزي از بنيكنمي طـور هم
اسرائيل) باشد كه پيش چشم مـردم از دنيـا لمي (در بنيايد كه عاو يا شنيده آيا تو و ديگران ديده: گفتم. است

در عين حال او زنـده و نمـرده ، ل او را (بين وارثان) تقسيم كنندو اموا كردهرفته و در پي آن، زنان او ازدواج 
  من نگفت. پاسخ و رفت) و چيزي در باشد؟! حيان پس از اين سخن برخاست (

در ظاهر مشابهت بين امت ، در ناحيه دلالتو  لي نداردسند صحيح بوده و مشك نظر از ،حديث اين
در ، ي كه قائل به زنده بودن او باشنداهمين اساس كه مرده برداند. مياسرائيل با امت اسلامي را تام بني
. شـايد بتـوان سـتنقد شـده ا بن حنفيهمحمددر باب زنده بودن  حيان سراجاسرائيل نبوده، ديدگاه بني

 ،نـدارد اسرائيل و امت اسلامي از سـوي امـامحديث نشاني از پذيرش تشابه بين بنياين  ،اولاً: گفت
احتجاج شده  ،بسا براي ابطال ديدگاه نادرست او به مطلبي كه طرف مقابل درستي آن را باور داشتچه

بـه  ،ثانيـاًقابل انكار. واقعيتي غير ننه به عنوا، ها استناد شده باشدبه تشابه امتيعني از باب جدل  ؛باشد
  .هانه با همه امت، اسرائيل خواهد بودبه فقط با بنياين تشا ،كه تشابه تام مقصود باشداينفرض 
  ها را در همه موارد مطرح كرده است:احاديثي كه تشابه با همه امت. ب

. مانند صحيحه شودميهاي گذشته امت ةهم تشابه باشامل كه به قوم خاصي مقيد نشده و  احاديثي
... وَ تُ الرِّضاَنصَرٍْ قاَلَ: سأَلَْبنِْ أبَيِابِ قاَلَ: أخَبْرَنَاَ أحَمْدَبُنُْ محُمََّدِالخْطََّبنِْ أبَيِمحُمََّدبُنُْ الحْسُيَنِْ«: طيبزن

بدَُّ أنَْ يكَوُنَ فيِكمُْ مَـا كَـانَ فِـي : هيَِ وَ اللَّهِ السُّننَُ، القْذَُّةُ باِلقْذَُّةِ وَ مشِكْاَةٌ بمِشِكْاَةٍ، وَ لاَ جعَفْرٍَقدَْ قاَلَ أبَوُ
نَّةِ الَّـذيِنَ مِـنْ قبَْـل لَـىالَّذيِنَ منِْ قبَلْكِمُْ، وَ لوَْ كنُتْمُْ علَىَ أمَرٍْ واَحدٍِ كنُْـتمُْ عَ ، ق1413(حميـري،  »...غيَْـرِ سـُ

: ) فرمودمام باقر. و راستي كه ابوجعفر (ا..: ... فرمود: پرسيدم از امام رضا: گويد بزنطي. )381ـ379ص
 ،يكسان) و روزن به روزن و گزيـري نيسـت هي است. مو به مو (كاملاًلهاي ابه خدا سوگند اينها سنت

نظـر اگـر شـما بـر امـر واحـدي اتفـاق .آنكه آنچه در پيشينيان شما بوده در ميان شما نيز پديد آيد زج
حديث طولاني است و فقط بخش كوتاهي از  اين .		...بوديدداشتيد، به سنتي غير از سنت پيشينيان ميمي

مـردم پـس از  ايفرقـهفقط بر وجود تشـابه در بـاب اختلافـات  ،آن مربوط به اين بحث است. در آن
، اين است آمده» الذين من قبلكم«با تعبير در اين حديث كه ازآنجا. تأكيد شده است درگذشت پيامبر

  .امم (نه با امت خاصي) خواهد بودتشابه با همه 



   ۱۲۷ »تشابه اديان توحيدي؛ تحريف كتاب مقدس و تحريف قرآن« نقد مقاله:

ده اسـت: آمـبه شـرح زيـر  )19: (انشقاق»لتَرَكْبَنَُّ طبَقَاً عنَْ طبَقٍَ« ةصحيح ديگري در تفسير آي حديث
 جعَفْرٍَبنِْ صاَلحٍِ، عنَْ زرُاَرةََ: عنَْ أبَيِابنِْ محَبْوُبٍ، عنَْ جمَيِلِ بنِْ محُمََّدٍ، عنَِ، عنَْ أحَمْدََمحُمََّدبُنُْ يحَيْى«
فِـي  طبَقٍَ ياَ زرُاَرةَُ، أوَ لمَْ ترَكْبَْ هذهِِ الأْمَُّةُ بعَدَْ نبَيِِّهاَ طبَقَاً عنَْ«قاَلَ:  »طبَقٍَ لتَرَكْبَنَُّ طبَقَاً عنَْ: «الىتعََ قوَلْهِِ يفِ

ز بـر حـالي ا« ةباره آيدر از امام باقر: گويد زراره. )415، ص1، جق1407(كليني، »أمَرِْ فلُاَنٍ و فلُاَنٍ و فلُاَن؟ٍ
باره فلاني و فلاني و ! آيا اين امت پس از پيامبرش درزرارهاي  :پرسيدم. فرمود» نشينيدپس حالي بر مي

  (و دگرگون نشدند؟)ني از حالي به حالي بر ننشستند؟فلا
ولـي در ، )57 تا، ص(نوري، بياستدلال كرده بدان  محدث نورياگرچه صحيحه است و  ،حديث اين

 ،حتي اگر احاديث ديگري كه همين آيه را بر تشـابه امـم تطبيـق كـرده ،م نداردظاهر دلالتي بر تشابه ام
وَ « ةمانند حديث مرسل، دلالت دارد امبريفقط بر تشابه در اوضاع پس از درگذشت پ. بدان ضميمه كنيم

» لكَمُْ منَِ الأْمُمَِ فيِ الغْدَرِْ باِلأْوَصْيِاَءِ بعَدَْ الأْنَبْيِاَءِأيَْ لتَسَلْكُنَُّ سبَيِلَ منَْ كاَنَ قبَْ طبَقٍَ لتَرَكْبَنَُّ طبَقَاً عنَْ مثِلِْ قوَلْهِِ
بـا  شـكنينهـا در پيمازيرا افزون بر فقدان سند، فقـط بـر همگـوني امت؛ )248، ص1، جق1403(طبرسي، 

ر تشـابه بـ آيه را دالّتوان ، مياساساين بر. توان بدان اعتماد كردپس نمي .اوصياي پيامبران دلالت دارد
فقط در باب تغيير حال و دگرگوني روحي مـردم ، كه در صحيحه بالاامم در همه امور دانست. ضمن آن

هاي پس از نبوي و سال رهاست كه باورها و رفتار مردم در دواين مقصود . ستناد شده استبه اين آيه ا
  اند.شدهدگرگوني و انحراف تفاوت يافته و دچار ، آن

  .ضعيف هستندساير احاديث و  وجود داردباره اين السند دردو حديث صحيح ، صرفاًاين اساس بر
ديگري كه در آن به اثبات تحريف الفاظ و  ةبا استناد به اين احاديث و با افزودن مقدم نوري محدث

يز در امت اسلامي تحريف خواهد كه قرآن ناست عبارات تورات و انجيل پرداخته، به اين نتيجه رسيده 
  .)96ـ35، ص تابي (نوري،ان سان كه آنان كتاب آسماني خويش را تحريف كردند هم. شد

  بررسي و نقد حديث تشابه امم

نويسنده محترم است. پژوهان آمده هاي متعددي در نقد اين شبهه در مباحث قرآنگذشت پاسخ كهچنان
جديدي پاسخ است، ش كرده يك را درخور حل اين شبهه ندانسته و تلاهيچآنها،  با بياننظر مقاله مورد

اما مقدمه ، داندهمه ابعاد تمام مي تشابه در ارائه كند. وي احاديث تشابه امم را پذيرفته و دلالت آن را بر
عجزات بر اين باور است كه قرآن را بايد با م يو .پذيردديگر را كه تحريف تورات و انجيل است، نمي

در آن  سـندهيآسماني آنان. مفروضات و مطالـب قابـل تأمـل نونه با كتاب ، پيامبران گذشته مقايسه كرد
  شرح است. نيمقاله به ا

۱۲۸     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

(نقـوي، ه كتاب مقدس تحريف لفظي شـده اسـتبا آيات قرآن نتوان اثبات كرد ك ،رسدبه نظر مي .أ

  .)16، ص1393
  :سخن به دلايل زير ناتمام است اين

و حضـرت  يبر حضـرت موسـ ليت و انجبه نام تورا ييهابمتعدد از نزول كتا اتي. قرآن در آ1
ناقص در دسترس اهل كتـاب بـوده ها هرچند كتاب نيا زياسلام ن خبر داده و در زمان ظهور يسيع

وَ كيَفَْ يحُكَِّموُنكََ وَ عنِدْهَمُُ التَّورْاةُ فيِها حكُمُْ اللَّهِ ثمَُّ يتَوَلََّونَْ مِـنْ «فرمايد: قرآن كريم ميكه چنان. است
كه تورات نزد آنان است يحالدر رنديتو را بپذ يچگونه داور ؛)43(مائده: »لكَِ وَ ما أوُلئكَِ باِلمْؤُمْنِيِنَبعَدِْ ذ

 انيحيبـاره مسـ. اگر قـرآن درآورندينم مانيهمه روگردانند و ا نيو حكم خدا در آن موجود است با ا
نشـان از آن دارد كـه ، )17(مائـده: ...»ما أنَزْلََ اللَّهُ فيِـهِوَ ليْحَكْمُْ أهَلُْ الإْنِجْيِلِ بِ«: ديفرمايم امبريمعاصر پ

يباً  أ«، آيه اتيآ نياز اگوياتر آنان بوده است.  اريهرچند ناتمام در اخت ليانج لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ أُوتُـوا نَصـِ

 هيـآ، دهـديمـاز كتاب در نزد اهل كتـاب شـهادت  ياست كه بر وجود بخش )23عمران: (آل»مِنَ الْكِتابِ
كـرده و  فيـخود تصرف كرده و آن را تحر يدر كتاب آسمان اصارو ن هوديآن است كه  يايگومذكور 

  .)124 ص ،3 ج ،ق1430 ،يئ(طباطبابوده است امبريمعاصران پ ارياز آن در اخت يفقط بخش
خـروي . قرآن عالمان اهل كتاب را در باب موضوعات متعددي ملامت كرده و آنان را از عـذاب ا2

كـه در كتـاب درحـالياست، افزودن چيزهايي به نام وحي الهي ، كارهاي آنان، ترسانده است. از جمله
ر.ك: ( )79(بقـره: »اللَّـهِمَّ يقَوُلوُنَ هذا مِـنْ عنِدِْفوَيَلٌْ للَِّذيِنَ يكَتْبُوُنَ الكْتِابَ بأِيَدْيِهمِْ ثُ«آسماني نيامده است: 

  .)292 ص ،1 ج، 1372طبرسي، 
، توجيه افكار و كردار ناشايست خودكه براي است آيه در تهديد آن دسته از اهل كتاب نازل شده  اين

. كردنـدمـي يعني مكتوباتي تهيه و ادعاي وحياني بـودن آن؛ كردندمطالبي را به نام كتاب آسماني جعل مي
كه به مردم  دندي بوبلكه مدعي وحياني بودن مطالب ،روشن است كه آنان مدعي نزول وحي بر خود نبودند

. كردنـدمـردم عرضـه ميبه  ،يعني آنها را با عنوان متن كتاب الهي منسوب به پيامبران خود؛ كردندارائه مي
هـاي در كتـاب يعني تحريف به زيـاده، تحريفكم نوعي شود كه دستمي از اين عبارت روشن، بنابراين

 اگرچه نويسنده، اين آيـه را دالّ. است هوع بودآسماني موجود در محدوده زماني ظهور اسلام، در حال وق
، ساز بشر استمتن تورات موجود دستن است كه همه ايبر تحريف متني دانسته است! اما مقصود ايشان 

بيـان بـا ايـن . )15، ص1393(ر.ك: نقـوي،بيگانه نيسـت كاملاً، اسرائيل آورده بودنديامبران بنياگرچه با آنچه پ
شده كتاب اصلي بينيم تبديل يافته و تحريفهمه تورات در شكلي كه مي، ايشان رشود كه به نظروشن مي



   ۱۲۹ »تشابه اديان توحيدي؛ تحريف كتاب مقدس و تحريف قرآن« نقد مقاله:

بـه مـرور زمـان شـكل ، قاله آورده است كه تورات و انجيـلنويسنده خود در جايي از مكه درحالياست. 
 ن است كـه اولاًاياين سخن  ةلازم. )12،ص1393(نقوي،گرفته و در آنها دخل و تصرف صورت گرفته است

هايي از آن كم و يا بدان افزوده شده تحريفاتي در آنها صورت گرفته و بخش الهي بوده و ثانياً اهاباين كت
است؛ زيرا دخل و تصرف، زماني معنا دارد كه متني شكل گرفته باشد تا بتوان در آن تصرف كرد و چيزي 

  جاي آن چيزي ديگر قرار داد.هرا بدان داخل و يا از آن برداشت و ب
اعـم از تحريـف لفظـي و ، كه به اهل كتاب نسـبت داه شـده..» .يحُرَِّفوُنَ الكْلَمَِ« ةف در آي. تحري3

قرينه بر تعميم  :توان گفتمي بلكه، كردن آن به تحريف معنوي نيازمند دليل است منحصر. معنوي است
تحريف معنا كـرده اسـت.  را به هر دو گونه »يحُرَِّفوُنَ الكْلَمَِ« ،زيرا در برخي رواياتدر آن وجود دارد؛ 

، ق1430، طباطبايي(. اندرا به هر دو نوع تحريف لفظي و معنوي تعميم داده »يحرفون«مفسران بسياري نيز 

، عاشــورابــن؛ 127و77 ص ،2 ج ،ق1418، بيضــاوي؛ 267و85 ص ،3 ، ج1372، طبرســي؛ 241 ص، 5 ج؛ 364 ، ص4 ج

 نَمنَِ الَّـذيِ«چنين گزارش كرده است:  فيض كاشانيرا  هايكي از اين نمونه تحريف .)146 ص ،4 ج ،تابي
 وصَفِْ محُمَدَ يكلَمِةٍَ مكَانَ اخُرْىَ كمَا حرَفّوُاْ فِ لِيْعنَهْا بتِبَدِْ لوُنَيميَ هادوُا يحُرَِّفوُنَ الكْلَمَِ عنَْ موَاضعِهِِ

  .)456 ص، ق1415، (فيض كاشاني »انهَُ آدمََ طوُاَلَالتَّورْاَةِ وَ وضَعَوُاْ مكََ ياسَمْرََ ربَعْةََ عنَْ موَضْعِهِِ فِ
دانـد. مـي . قرآن كريم نوع ديگري از كارهاي ناشايست عالمان اهل كتاب را كتمان مطالب كتاب4

  به شرح زير آمده است: »بقره«در دو آيه از سوره  ،اين مطلب
منِْ بعَدِْ ما بيََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الكْتِابِ أوُلئِـكَ يلَعَْـنهُمُُ  الهْدُى الَّذيِنَ يكَتْمُوُنَ ما أنَزْلَنْا منَِ البْيَِّناتِ وَ إنَِّ«ـ 

  .)159: (بقره »اللَّهُ وَ يلَعْنَهُمُُ اللاَّعنِوُنَ
لوُنَ فيِ بطُوُنهِمِْ إلاَِّ الَّذيِنَ يكَتْمُوُنَ ما أنَزْلََ اللَّهُ منَِ الكْتِابِ وَ يشَتْرَوُنَ بهِِ ثمَنَاً قلَيِلاً أوُلئكَِ ما يأَكُْ إنَِّ«ـ 

  .)174: (بقره»النَّارَ وَ لا يكُلَِّمهُمُُ اللَّهُ يوَمَْ القْيِامةَِ وَ لا يزُكَِّيهمِْ وَ لهَمُْ عذَابٌ ألَيِمٌ
. )388، ص 1 جق، 1430ي، ئ(طباطبـاكتاب نيز قابل تعميم به كتمان متن و كتمان معناي آن اسـت كتمان

آن بخش از كتـاب آسـماني خواهـد  ت منجر به متروك شدن و از ياد رفتنكتمان اصل متن كه در نهاي
اگر فصل يا بخشي از يك كتاب آسماني به دليل ناهمخواني بـا اهـداف زيرا  ؛نوعي تحريف است، شد

 ،سياسي و اقتصادي و اجتماعي عالمان اهل كتاب، بازگو نشود و بلكه وجود چنين متنـي انكـار گـردد
  انجامد.مي يعني در نهايت به تحريف به نقيصه؛ روك و از ميان خواهد رفتمت پس از چندي كاملاً

در بـاب تحريـف لفظـي  توان مدعي شد كه قرآن سـخنيمي چگونه، توجه به نكاتي كه گذشت با
  عهدين ندارد؟

۱۳۰     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

  .)14 ص ،1393 ،ي(نقو نشده است ليانج رييو تغ فيبه تحر يااشاره چيه اتيدر روا .ب
شده  فيو تحر رييدچار تغ رزمانياز د ليكه انج افتيدر توانيم ييروا يهاكتابكوتاه به  ينگاه با

ياَ جاَثلِيِقُ أَ لَـا تخُبْرِنُِـي  قاَلَ الرِّضاَ«با دانشمندان اهل مذاهب آمده است:  است. در مناظره امام رضا
وهُ وَ منَْ وضَعََ لكَمُْ هَـذاَ الإْنِجْيِـلَ قَـالَ لَـهُ مَـا افتْقََـدنْاَ عنِدَْ منَْ وجَدَتْمُُ موُهُعنَِ الإْنِجْيِلِ الأْوََّلِ حيِنَ افتْقَدَتُْ

اـ  الإْنِجْيِلَ إلَِّا يوَمْاً واَحدِاً حتََّى وجَدَنْاَ غضَاًّ طرَيِاًّ فأَخَرْجَهَُ إلِيَنْاَ يوُحنََّا وَ متََّى مَـا أقََـلَّ  فقََـالَ لَـهُ الرِّضـَ
إنَِّماَ وقَعََ الاِختْلَِـافُ فِـي هَـذاَ  وَ علُمَاَئهِِ فإَنِْ كاَنَ كمَاَ تزَعْمُُ فلَمَِ اختْلَفَتْمُْ فيِ الإْنِجْيِلِ بسِرِِّ الإْنِجْيِلِ فتَكََمعَرِْ

علِمَْ ذلَِـكَ اعلَْـمْ  فلَوَْ كاَنَ علَىَ العْهَدِْ الأْوََّلِ لمَْ تخَتْلَفِوُا فيِهِ وَ لكَنِِّي مفُيِدكَُ الإْنِجْيِلِ الَّذيِ فيِ أيَدْيِكمُُ اليْوَمَْ
وَ افتْقََـدنْاَ  بْـنُ مَـريْمََأنََّهُ لمََّا افتْقُدَِ الإْنِجْيِلُ الأْوََّلُ اجتْمَعَتَِ النَّصاَرىَ إلِىَ علُمَاَئهِمِْ فقَاَلوُا لهَمُْ قتُلَِ عيِسىَ ا

دوُرنِاَ وَ نحَْـنُ نخُرْجُِـهُ فقَاَلَ لهَمُْ ألَوُقَ دكَمُْالإْنِجْيِلَ وَ أنَتْمُُ العْلُمَاَءُ فمَاَ عنِْ ا وَ مرقابوس إنَِّ الإْنِجْيِلَ فِـي صـُ
فرْاً إلِيَكْمُْ سفِرْاً سفِرْاً فيِ كلُِّ أحَدٍَ فلَاَ تحَزْنَوُا علَيَهِْ وَ لاَ تخُلْوُا الكْنَاَئسَِ فإَنَِّا سنَتَلْوُهُ علَيَْ كمُْ فيِ كلُِّ أحََـدٍ سـِ

وَ يوُحنََّا وَ متََّى وَ وضَعَوُا لهَُـمْ هَـذاَ الإْنِجْيِـلَ بعَْـدَ مَـا  كلَُّهُ فقَعَدََ ألَوُقاَ وَ مرقابوس حتََّى نجَمْعَهَُ لكَمُْ راًسفِْ
لجْاَثلِيِقُ أمََّا هَـذاَ أَ علَمِتَْ ذلَكَِ قاَلَ ا نَافتْقَدَتْمُُ الإْنِجْيِلَ الأْوََّلَ وَ إنَِّماَ كاَنَ هؤَلُاَءِ الأْرَبْعَةَُ تلَاَميِذَ التَّلاَميِذِ الأْوََّليِ

  .)425 ص ،ق1398(صدوق،  »فلَمَْ أعَلْمَهُْ وَ قدَْ علَمِتْهُُ الĤْنَ وَ قدَْ باَنَ ليِ منِْ فضَلِْ علِمْكَِ باِلإْنِجْيِلِ ...
اهـل كتـاب  گرانـهفيتحر تـارفر ياينقل شده كه گو ريبه مضمون ز يسخن زين حضرت امير از

ياَ كمُيَلُْ إنَِّ النَّصاَرىَ لمَْ تعُطَِّلِ اللَّهَ تعَاَلىَ وَ لاَ اليْهَُـودَ وَ لَـا جحََـدتَْ «ت: اس شيخو ينينسبت به متون د
 »وَ نقَصَوُا وَ حرََّفوُا وَ ألَحْدَوُا فلَعُنِوُا وَ مقُتُِـوا وَ لَـمْ يتَوُبُـوا وَ لَـمْ يقُبْلَُـوا ادوُاموُسىَ وَ لاَ عيِسىَ وَ لكَنَِّهمُْ زَ

  .)29 ، ص1 ق، ج1383 (طبرى آملى،
 (نقـوي،تحريف لفظي معنـا نـداردآنها  اي است شبيه روايات اسلامي كه درتورات مجموعه .ج

  .)13، ص1393
وجه شباهت . روايات اسلامي با عهدين بيان كندكوشيده است نوعي مشابهت ميان محترم  نويسنده

توان آن را در كتاب خاصي نميت. اسهاي متعدد تدوين شده در اين است كه روايات اسلامي در كتاب
شـود و چـون هاي عهد قديم يـا جديـد خلاصـه نمـيتورات و انجيل نيز در ميان كتاب. منحصر كرد

او تعبيـر . )13و  12ص (همـان،معناسـتتحريف تورات و انجيل نيز بي، را تحريف كرد اياترو تواننمي
پـس از نقـل بعضـي  ،را كه در برخي از احاديث اسلامي »رْيَّتغََيَلمَْ « اي »رْيَّالتَّورْاَةِ... وَ لمَْ تغَُ يمكَتْوُبٌْ فِ«

 نهـااي شبيه روايات اسـلامي اسـت كـه در آداند كه تورات مجموعهمي مطالب تورات آمده، نشانه اين
هم كتـاب مقـدس و هـم روايـات  )13 ص (همان،ولي تغيير و جعل معنا دارد! ،تحريف لفظي معنا ندارد



   ۱۳۱ »تشابه اديان توحيدي؛ تحريف كتاب مقدس و تحريف قرآن« نقد مقاله:

آنهـا  تحريـف لفظـي در، صراري بر حفظ لفظ آنها نبوده است... بنابرايناند و اه معنا شدهاسلامي نقل ب
  .)16 (همان، صمعناستبي

  :استمناقشه قابل گوناگون سخن از جهات  اين
  معنوي.يا تحريف لفظي و ، اعم از استتحريف  ،. تغيير به هر معنا1
عار بـه ايـن نكتـه اسـت كـه ايـن كتـاب اش ،در باب برخي از مطالب تورات» لم يتغير«. وصف 2

  اما اين قسمت از آن تغييري نيافته است.است، دستخوش تغيير و تحريف شده 
بلكه به تدريج از سوي پيـامبر ه است، ابتدا در كتاب خاصي ارائه نشد . اگرچه روايات اسلامي در3

هاي ويژه كتاببه ،هاي روايياما با پديد آمدن كتاب، ان و توسط برخي راويان نگاشته شدو معصومان بي
 هستيم و صدور حديث متوقـف شـده در دوران غيبت معصومامروزه ما جامع، و با عنايت به اينكه 

از زماني كه تدوين حديث آغاز ، از سوي ديگر. روايات ما مشخص و ثابت است حجم، تعداد و است
تغيير و تحريـف ، رش حديث پرداختندابه نقل و نگ، هاي مختلفاز استادان خود با راهشد و شاگردان 

اگر راويان مجاز به نقل به معنا بوده و عنايتي به حفظ قالب سخن گوينده . حديث نيز ممكن بوده است
 ؛در اين فرض هم تحريف، معنا دارد ،ثانياً. معنا در همه روايات رخ نداده استنقل به  ،اولاً، نبوده است

حديثي جعلي و موضوع و  كندشود و گاه به عمد چنين ميخطا مي زيرا گاه راوي در تبديل الفاظ دچار
تحريـف شـدن ، ه. نتيجـه آنكـكندمياي تغيير عبارتي يا جمله ،هاي مكررآيد و يا در استنساخپديد مي
بلكه عوامل فراواني داشته و اكنـون در جوامـع روايـي بـا تحريـف و ، تنها غيرممكن نيستنه، روايات

هـايي بـراي شـناخت ايـن راه، الحـديثپژوه در حوزه فقهن حديثدانشمندا. يمرو هستهتصحيف روب
  اند.ها ارائه كردهتحريف و تصحيف

هـاي در كتاب، به همين دليل. وقوع آن در خارج است، بهترين دليل بر امكان چيزي، بر اينها افزون
ريـف و تصـحيف در خصـوص تح يهـايتحريف حديث مطرح شده و كتاب، الحديثدر فقهدرايه و 

، 14، ج 1385، چيپاكت: كر.، هاي اين حوزهترين كتاببراي آگاهي از عناوين برخي از مهم( حديث نوشته شده است

  .)620ـ611ص 
بلكه قرآن را بايـد بـا معجـزات انبيـاي  ،هاي آسماني پيشين نادرست استمقايسه قرآن با كتاب .د

  .)22 ، ص1393 ،ي(نقو ناپذيري مقايسه كردپيشين در شكست
ه وقايع بر تشابه تام دلالت دارد و هم ،ن است كه روايات تشابه امماي محدث نوريشبهه ، اولاً

هـاي تحريف لفظي كتـاب، هاي پيشينيكي از حوادث امت. گيردبر ميو حوادث امم پيشين را در

۱۳۲     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

اگـر صـدور ، پس. قرآن نيز در امت اسلامي دچار تحريف خواهد شد، بنابراين. آسماني بوده است
هرچنـد در ، ايد به تحريف كتاب در امت اسـلاميب، ايدكه پذيرفته، تام را بپذيريد تشابهروايات و 

  ملتزم شويد. آينده
مانند تحريـف بـه . وجوه تحريف منتفي خواهد شدبا مفروض بودن اعجاز قرآن، فقط برخي  ،ثانياً

 ص ،1 ، ج1389 (مصـباح ،زآميز قـرآن زننـده نظـم اعجـازياد شدن يك يا نصف سوره و يا تحريف برهم

 .نخواهد شد تفيبا اثبات اعجاز قرآن من ،استمحدث نوري اما تحريف به كاستي كه مدعاي . )311و310
بـه ايـن  محدث نـوريدر پاسخ شبهه استناد ، ه قرآن با معجزات پيامبران پيشينپيشنهاد مقايس، بنابراين

ايسه چه حاصلي دارد و چه تأثيري در بحث تحريف لفظي اين مقاز سوي ديگر، احاديث كارايي ندارد. 
ف لفظـي كشـيده به بحـث تحريـ كهچيزي مانع از آن نيست پذيرفتيد، مشابهت تام را اگر قرآن دارد؟ 

چگونه فردي آمد و با تشويق ديگـران او را پـي كـرد و . حاصل معجزه او نبود، نشود. مگر شتر صالح
اقي نمانده است. پيشين زمانمند بوده و پس از وقوع، اثري از آن بكه معجزات انبياي اينكشت؟ مگر نه 

معجزه بوده و اكنون چيزي به نام معجـزه قـرآن  مقرآن نيز در همان مقطع صدر اسلا: توان گفتآيا مي
ث نـوري محـددر برخي موارد نتيجه بحـث ، اگر بنا به مقايسه معجزه هم باشدبنابراين، وجود ندارد؟! 
  ت!دور از ذهن نيس

در ، با باقي بودن بخشي از قرآن، را با معجزات پيشين مقايسه كنيم اگر بخواهيم قرآناز سوي ديگر، 
ورةٍَ «توضيح آنكـه بـر اسـاس آيـه . هم سازگار است، حد يك سوره أمَْ يقَوُلُـونَ افتَْـراهُ قُـلْ فَـأتْوُا بسِـُ

يعنـي  ؛شـده اسـت، لغوي آن ايبه معن ،درخواست همانندآوري به اندازه يك سوره، )38: يونس(...»مثِلْهِ
مت تام و مستقل جا شده و تغيير يابد و فقط يك قسهيا جاب، هاي قرآن از بين برودگر همه بخشحتي ا

در فـرض ، همانندآوري نخواهـد بـود. بنـابراينباز همان قسمت معجزه بوده و قابل ، از آن باقي بماند
  .پابرجاستهمچنان تحريف ادعاي شود و نميمقايسه كردن با معجزات پيشين نيز مشكلي حل 

 فيهر دو كتاب تحر نكهيگفت در مورد ا ديبا، كرد سهيمقا دياگر گفته شود كتاب را با كتاب با . ه
درست است تشابه تام است. ... امـا  نهيزم نيدر ا اتيپس سخن روا؛ وجود ندارد ياند شكشده يمعنو

 يـيروا بكتـ هيشـب نيعهد رايز؛ ستندين سهيقابل مقا نيهدگفت قرآن با ع ديبا يلفظ فيدر مورد تحر
  .)22 ، ص1393 ،ي(نقوهستند
، كـه گذشـتزيـرا چنـان ؛اعم از لفظي و معنـوي خواهـد بـود، وقتي سخن از تحريف باشد، اولاً
 ،احاديـث شـيعه و سـني در، اهل كتاب وجـود دارد. افـزون بـر ايـن ةباركم تحريف به زياده دردست



   ۱۳۳ »تشابه اديان توحيدي؛ تحريف كتاب مقدس و تحريف قرآن« نقد مقاله:

نويسنده محترم، بر اساس مدعاي  .زياده و نقيصه به اهل كتاب نسبت داده شده است تحريف عهدين به
. )12 (همـان، صدخل و تصرف صورت گرفته استآنها  تورات و انجيل به مرور زمان شكل گرفته و در

د بسا گفتـه شـوبه تالي فاسدي بدتر از تحريف مبتلا خواهيد شد. چه، اگر تشابه تام را بپذيريد، بنابراين
كتـاب  لكه قرآن كريم نيز به مرور زمان در طول دوران رسالت شكل گرفته و رفتارهاي مشابه رفتار اه

چيزي شبيه تورات و انجيل موجـود در دسـت ، چه اكنون در دست استنسبت بدان رخ داده است! آن
  اهل كتاب است!

انـدازي بـه يعني دسـت؛ گرددنان با امت پيشين مقايسه ميكه خواهيم گفت، رفتار مسلماچنان ،ثانياً
در صورت پذيرش اين روايات و اثبات تشـابه . كتاب و تصرف در آن كاري بود كه امت پيشين كردند

  و تصرف در كتاب نيز در امت اسلامي رخ خواهد داد.  ياندازتام، مشابه آن دست
  .)21 ، ص1393 ،ي(نقوستنديقابل قبول ن كننديخدشه وارد م اتيرواكه به سند  ييهادگاهيد .و

فـاوت عبـارات و مضـامين ايـن سند معتبر دارد. با توجـه بـه تبا دو حديث ، تنها گذشت كهچنان
قـرآن  تيمانند موجود ياثبات مطالب اصول يرو هستيم كه براهبا تعدادي احاديث واحد روب، احاديث

  . گردديم يندارد و در عرضه بر قرآن دلالت آن بر تشابه تام نف ييكارا
تفـاوت  اتيـو جزئ قيهرچند در مصـاد شوديم دهياست كه تشابه تام فهم ياوهيبه ش اتيلسان روا .ز

  .(همان)وجود دارد
زمان، بـا اسرائيل در آن كه مصداق كار بنيروشن است اين سخن روشن نيست.  گوينده از مقصود

ولـي اگـر تشـابه تـام  ،دكننيعني مسلمانان كتاب اهل كتاب را تحريف نمي؛ مسلمانان تفاوت دارد كار
 .به معناي آن است كه اينان نيز كتاب خود (قرآن) را تحريـف كـرده و يـا خواهنـد كـرد ،مقصود باشد

ه كه در متن اين روايات آمده گونمصاديق نيز مشابه هم هستند. همان ،زماني كه تشابه تام باشد، ابراينبن
  ».هُ حذَوْاَلنَّعلِْ باِلنَّعلِْ واَلقْذَُّةِ باِلقْذَُّةِولَوَْ دخَلَوُاْ جحُرَْ ضبٍَّ لدَخَلَتْمُوُ: «است
  .)1393، ي(نقو انداعتنا كرده اتيرجعت به اين روا رينظ گريد يهادر بحث ينيو عالمان د ائمه .ح
از  ايـ، رفتيبه دليل خاصي نپـذ، هاابعاد پذيرفت و از برخي جنبه توان حديثي را از برخيمي ،اولاً

مانعي نيست كه در بحث رجعت يكي از ادله خود را حديث تشابه امم ، كرد. بنابراين دي اطلاق آن رفع
 يو بـر معنـا ميرياما اطلاق بخش ديگري از همين حديث را بـه دليـل مخالفـت بـا قـرآن نپـذ. بدانيم

و  رفتـهيكتـاب را پذ يمعنـو فيـها در تحرتشابه رفتار امت يعني! ميمحدودتر موافق با قرآن بسنده كن
  .ميكتاب، مردود بدان يلفظ فيرا بر تشابه در تحر ثياحاد نيدلالت ا

۱۳۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

در يكـي از ايـن احاديـث، مصـداق  مـثلاً. ايات در باب رجعت نيز متفاوت استبيان اين رو، ثانياً
بيـان ، رجعت را، بازگشت خانواده ايوب و زندگي با او پس از جدايي و ابتلائـاتي كـه بـر او گذشـت

در . )347 ص ،1389 (مصـباح،مربوط به بازگشت از عالم برزخ اسـت عت امامانكه رجدرحالي. كندمي
پـس از  ريـعزمحدود خواهد شد همانند رجعـت  يبه صورت خاص زيصورت تشابه در رجعت ن نيا

  كرده است. حيبدان تصر »بقره«سوره  259 هيدر آ زيصد ساله كه قرآن ن يمرگ
  .)1393 ،ي(نقوشونديم دييدر عرضه به قرآن تأ انيتشابه اد اتيروا .ط
اين احاديث بر همگوني روش و سيره  كه درايناول : بين دو مطلب زير خلط شده است، رهبااين در

ننََ «مسلمانان با اهل كتاب تأكيد شده است. اين مطلب برآمده از ظاهر عبارت  ليِبُيَِّنَ لكَمُْ وَ يهَْـديِكَمُْ سـُ
روش و ، مقصـود از آناسـت افـزوده شـده  »الذين«به ، نت در اين حديثس. است...» الَّذيِنَ منِْ قبَلْكِمُْ

يعني سلوك و نوع رفتارهاي آنان در زندگي و مواجهه با دين الهي. بر اين ؛ يشين استپ هايامتة سير
هاي ديني خواهد و آموزه ا را در زندگي و تعامل با پيامبراساس، امت اسلامي نيز مشابه همان رفتاره

  خواهند رسيد.، ها در اثر رفتارشان داشتندن امتكه آپيامدي به همان ، نهايتدر . داشت
يعني  ؛هاي الهي در برخورد با رفتارهاي مشابه از امم مختلف استباره يكساني سنتدرمطلب دوم، 

سـنت خـدا ، نابه و استغفار به درگاه خدا آمدكس با توبه و اعيا ب ،اگر كسي با انبياي الهي مخالفت كرد
علـم و ، و ضـعف رتقـد، فقر و غنـا، موقعيت جغرافيايي ،به نژادرو، ازاين .باره او اجرا خواهد شدرد

دلالتـي بـر ، روشني آمده اسـتيات قرآن كريم بهشود. اين مطلب كه در آهايي او نظر نميويژگيساير 
  كند. مطلب قبلي نداشته و آن را نفي يا اثبات نمي

بسـا در يـك چـه؛ بر قرآن عرضه كـرد، شده در آنبيانگوناگون وعات را بايد با توجه به موض حديث
  شود.از مقدار مخالف رفع يد مي، در اين صورت. ضوع ديگر مخالف قرآن باشدموافق و در مو، موضوع

هاي التزامي احاديث تشابه امم را بر قرآن عرضه كرد. يكي بايد موضوعات مصرح و يا مدلول اكنون
و  يلفظـ فيـكه بـه دو شـكل تحر ائيل تحريف كتاب آسماني بوده استاسربني از رفتارهاي نادرست

در بعـد تحريـف  نيشـيپ يهـابا امت يدر تشابه امت اسلام ثياحاد نيدلالت ا. رخ داده است يمعنو
اما در باب تحريف لفظي با قرآن مخـالف اسـت؛ زيـرا ، معنوي و تفسير به رأي مخالفتي با قرآن ندارد

به روشني بـر مصـون بـودن قـرآن از  ،)9: حجر(»إنَِّا نحَنُْ نزََّلنْاَ الذِّكرَْ وَ إنَِّا لهَُ لحَافظِوُنَ«ز برخي از آيات ا
در ، بر تحريف لفظي قرآن دلالت كند كهقرآني ل غيرهر دلي، كند. بر اين اساسلفظي دلالت مي تحريف

در دلالت بـر تحريـف  توانمم را مياحاديث تشابه ا، بدين ترتيب. شودعرضه بر قرآن كنار گذاشته مي



   ۱۳۵ »تشابه اديان توحيدي؛ تحريف كتاب مقدس و تحريف قرآن« نقد مقاله:

تشابه كـاركرد مسـلمانان بـا ، به عبارت ديگر. كرد در دلالت بر تحريف لفظي رد ليو، معنوي پذيرفت
اعتنايي به كتاب ف معنوي و پشت سر انداختن و بيياسرائيل را در باب كتاب آسماني، فقط در تحربني

  خلاصه كرد. يآسمان
تشـابه سـنن ، ث را مورد تأييد آيات قرآن بدانـداين احاديمحترم شده تا نويسنده موجب  آنچه

كـه در آيـاتي از قـرآن مطـرح شـده  استيصال، امهـال،... مانند سنت امداد،. هاستباره امتهي درال
؛ ها مشروط و مقيد استكه اين سنت اما نبايد فراموش كرد، ت. ما با اين سخن مخالفتي نداريماس

همـان ، مانند كارهاي گذشتگان انجام دهنـداگر مردم مسلمان كارهايي ه ،يعني بر اساس اين آيات
مشابه همـه  يورآيات سنن بر وقوع ام اولاً، بنابراين. آنان جاري خواهد شد ةبارهاي الهي درسنت

به دليل آيـات ديگـري كـه در قـرآن آمـده  ،هاي پيشين دلالت ندارد. ثانياًحوادث و رفتارهاي امت
تشـابه و  ترديدي ندارد، ساحت قرآن از دستبرد جاعلان و محرفان منزه است اهو كسي در آناست 
  وجه شامل اين حوزه نخواهد بود.چهيها بهامت

  گيرينتيجه

. سـتيها قابل اثبات نشده به شبهه تشابه امتارائه يهادر نقد پاسخمحترم  سندهياز مفروضات نو كيچيه
 ليـاما به دل ،اندها نظر دادهتشابه امور امت گرنايب ثيظافر بودن احادمت اياز محدثان به متواتر  ياگرچه برخ
 يتواتر معنوآنها  تا بتوان از مجموع ندندار زين يكسانيو مفاد  ستندين يمتفاوت متواتر لفظ يهاريوجود تعب

اسـت.  حيسـند صـح يدارا ثيموضوع فقط دو حـد نيمربوط به ا يعيش ثياحاد انيدست آورد. در مهب
بلكـه بـا ، سـتيقـرآن ن دييتنها مورد تأنه نيشيپ يهابا امت يبر تشابه تام امت اسلام ثياحاد نيلت ادلا
 نيـتشـابه دلالـت دارد و در ا يفقـط بـر نـوع نيبنـابرا. قرآن معارض است يريناپذفيتحر انگريب اتيآ

 يايـمعجـزات انبقرآن به عنوان معجـزه بـا  سهيقرآن نخواهد داشت. مقا يلفظ فيبر تحر يصورت دلالت
 يمعجزه بـودن قـرآن بـا بـاق رايز؛ ستيتشابه امم ن ثيدر استناد به احاد يمحدث نورپاسخ شبهه  نيشيپ

  سازگار خواهد بود. زين صهيقرآن به نق فيبا تحر نيرابناب، محقق است زيسوره ن كيبودن 

۱۳۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  
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